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 چکیده

حال که صفات الهي را  درعین   ، خصوص سه صفت اراده و حیات و قدرت به   ، سینا در تبیین صفات الهي ابن 

الهي  معنادار مي  به    اما نماید،  مي تلاش جداً  داند و در روشن ساختن معنای صفات  او منجر  این نحوة تحلیل 

جوی علت چنین و . در جست اشتراك لفظي برقرار است صفات مذکور بین خدا و انسان  گردد که در  مي برداشت 

الرئیس در بائن دانستن وجود خدا از مخلوقات احتمال نخست به موضع شیخ   وجود دارد: ی دو احتمال  کرد روی 

توان چنین احتمالي را علت گرایش که نمي آمد  دست ه ب این نتیجه    ، شود که با بررسي مواضع شیخ مربوط مي 

دوم نیز به حوزة معناشناسي مربوط    نمود. احتمال قلمداد  خداوند  ة گان سینا به مشترك لفظي بودن صفات سه ابن 

توان این  که مي   شود  معلوم مي الرئیس در تعریف صفات الهي و بشری،  شیخ   کرد روی   به   با توجه شود که  مي 

  ؛ شیخ و لوازم آن با اشكال جدی همراه است   کرد روی اگرچه    نست؛ عامل را علت گرایش شیخ به قول مذکور دا 

الرئیس  مبنای شیخ   ، مشترك لفظي شدن تمامي صفات (  2خلط مفهوم و مصداق و  (  1  : با دو ایراد   دلیل همین به 

 با   نا،یس ابن   صفات واجب ازنظرِ  ی معناداراست که  شده . در پایان این نكته خاطرنشان است شده نقد و ارزیابي  

 دانست.   ح رمنقّی باب غ   ن ی را در ا   ی کلام و   د ی با  گرنه خواهدبود و   ه ی توج قابل   ي خاص   ک ی تشك   رش ی پذ 

 . حیات، اراده، قدرت، اشتراك لفظي، تشكیک عامي و خاصي  : کلیدی   واژگان 
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 مقدمه 

تقسیم  یک  در  و  الهي  بررسي صفات  مي در  اولیه،  دستة بندی  دو  به  را  واجب  توان صفات 

انسان و واجب   )متافیزیكي(  شناختيهای هستي ویژگي  بین  تقسیم و صفات مشترك  الوجود 

و در نتیجة   است    ّکه مختص به ذات حق   است   تي آن صفا   شناختي هستي نمود. منظور از صفات  

 و  التمامي، سرمدیّت صفاتي نظیر وجوب وجود، فوق   ؛ شود مي داده اندیشة فلسفي به خدا نسبت 

نظیر عالم بودن، مرید   ؛ند ا ند که بین خدا و انسان مشترك ا ي اما دستة دیگر صفات   ؛بساطت مطلق 

گردد که آیا بین صفات مشترك بین مي بودن، قادر و حي بودن و ... . حال این پرسش مطرح 

نظیر قادر و حي بودن، اشتراك معنوی برقرار است یا لفظي و یا هیچ کدام؟   ، خدا و انسان 

ابن آنچنان  آثار  از  استفاده که  ضمن  مي سینا  وی  مي این شود،  معنادار  را  الهي  صفات   ،داند كه 

حیات درعین  و  قدرت  اراده،  صفات  از  که  تحلیلي  نوع  با  واجب( )   حال  صفات  دیگر  و 

تقویت   ، دهد مي ارائه  آن مي این انگاره را  به اشتراك لفظي  ها در واجب و ممكن قائل کند که 

الرئیس در هیچ یک از کتب و رسائل سینا واضح است که شیخ است. برای آشنایان با آثار ابن 

است و آنچه نگفته   از مشترك معنوی یا لفظي بودن صفات واجب و ممكن سخن   ، صراحتاًد خو 

که   آمده دست ه سینا ب شده، استنباطي است که از ظاهر عبارات ابن پرداخته   ه آن در این پژوهش ب 

های جدی و مهمي در اینجا پرسش   است. با این توضیح  شده   نقد و بررسي پژوهشگران    ازسویِ 

که ي درحال   ، داند صفات حق را مترادف مي   ش الرئیس در آثار متعدداولًا چرا شیخ   : شود مي مطرح 

 ؟ ی نه اشتراك معنو   ، منجر شود   ي صفات واجب و ممكنممكن است به اشتراك لفظ   دگاه ید   ن ی ا 

 دگاهید   نی ا   ه یتوج   یبرا   نای س ابن   لی دلا   اً ی ثان دیگربیان علت گرایش بوعلي به این نظر چیست؟  به 

اش دستگاه فلسفي   به  با توجه ثالثاً آیا وی     برخوردارند؟  ي از اعتبار کاف  ل یدلا   ن ی ا  ای ند و آ اکدام 

 به لوازم چنین دیدگاهي پایبند باشد؟ تواند  مي 

این مقاله   ابن   این فرضیة  که  تا است  دارد  الهي، سعي  دانستن صفات  معنادار  سینا ضمن 

تا به تفسیر دقیق  با   یابد. تری از معاني صفات دست مبنایي را برای تمامي صفات مهیا سازد 

صفات    به  توجه  مقاله   شناختيهستي تفكیک  این  در  انسان،  و  خدا  بین  مشترك  صفات  از 
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گانة حي، مرید و قادر بپردازیم الرئیس در صفات سه تا به واکاوی دیدگاه شیخ   کرد خواهیم تلاش 

 یم پاسخ بگوییم. کردهایي که در بالا مطرح بر این بحث، به پرسش و باتكیه 
 پژوهش   پیشینۀ .  1

و کتب تفصیلي مطلبي در این باب   وح سینا، در شر شده در آثار ابن های انجام با بررسي پژوهش 

صفات   رة سینا دربا اما برخي پژوهشگران در مقالاتي چند به بررسي مواضع ابن   ؛ نگردید مشاهده 

ب اند. دراین الهي پرداخته  ازنظرِ  ه بین گروهي  الهي  یگانگي مفهومي صفات  سینا ابن   ترادف و 

همان چیزی است که از دیگر   ، شود مي ای که آنچه از یک صفت فهمیده گونه به   ؛ اند داده رأی 

؛ 13۹4نیا،  ذبیحي و ایرجي ؛  13۸3؛ ذبیحي،  13۹3احمدوند،  گردد ) صفات به ذهن متبادر مي 

برخي دیگر از محققین تفسیری   اما   ؛ ( 13۹4افزا و حسیني،  هدایت ؛  1401پور و ذهبي،  قاسم 

طبق نظر گروه بر اند.  دنموده اند و نظر گروه نخست را نق سینا مطرح ساخته گاه ابن دیگر از دید 

شیخ  نظریة  آن دوم،  مستلزم  نه  و  است  لفظي صفات  ترادف  نه  معنایي   ؛ الرئیس  لذا وحدت 

ابن  بر موردنظر  در وجود خارجي  و صفات  ذات  به همان وحدت  درنهایت  و مي سینا  گردد 

فیروزجاني،   )کرد  نیست  متفاوتي  عبارات   . ( 13۹7دیدگاه  وجود  اگرچه  سوم  گروه 

نموده تا با استنباط تعریفي واحد تلاش ، سینا پذیرفته را در آثار ابن  دربارة صفات الهي متعارض 

نماید و قول به مشترك لفظي بودن از مفهوم »اراده« نظر وی را به اشتراك معنوی صفات حمل 

 .( 1402ه، سعیدی مهر و اکبری، زاد حسن )   دنمای صفات واجب و ممكن را نقد 

تأکید ما بر سه صفت اصلي    اولًاهای قبلي در این است که  این مقاله با پژوهش   رویكرد تفاوت 

  اًی ثان گرداند.  سینا این سه صفت را به علم برمي چراکه ابن   ؛ اراده و قدرت است   و   ت یعني حیا   ، واجب 

یابیم و میزان دخالت  ایم به تبییني علّي از مواضع وی دست نموده قبل از بررسي سخنان شیخ، سعي 

شده و از  معمول اکثر تحقیقات به بخش »ادلّه« خلاصه  طور به . م کنی ها را در تفسیر نگاه او ارزیابي آن 

سینا  ایم که آیا ابن کرده به این نكته توجه   ثالثاً.  اند کرده به مواضع علمي غفلت   دادن شكل مقام »علت« در  

 فات واجب و ممكن را بپذیرد یا خیر.  تواند اشتراك لفظي ص ش، مي ا مباني فلسفي   بر ه ی باتك 
 مبانی نظری.  2

 لذا ابتدا به بررسي این   ؛یكي از مفاهیم اصلي و محوری این مقاله بحث از اشتراك لفظي است 
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»اشتراك لفظ« در دو حوزة ادبیات و   خود   چراکه   ؛ پردازیم مفهوم در ادبیات و علوم عقلي مي 

سینا در چگونگي فهم صفات الهي، علوم عقلي مشترك لفظي است. سپس با اشاره به نظر ابن 

تبیین  نكته  که  د خواهاین  مي   ازنظرِشد  عقلي  تحلیل  با  ما  الهي وی  صفات  معاني  به  توانیم 

 یم و فهم این صفات خارج از حوزة ادراکي انسان نیست. یاب دست 
 علوم عقلی   ادبیات و   اشتراك لفظی در   . 1-2

 کای که اگر یگونه به   ؛ مناط اشتراك لفظي یا معنوی، وضع یگانه یا چندگانه است   در ادبیات  

معاني آن    رای ز   شود؛ ي م گفته   «مشترك لفظي » به آن    ، شود وضع   معنا   چندمجزا برای    صورتبه   لفظ 

، ص. 1، ج13۶۶؛ مظفر،  ۵7۶، ص.  1421)قوشچي،    جز در لفظ با یكدیگر اشتراکي ندارند 

از آن معاني   هریک   کهی نحو به   ، لفظي که دارای مفاهیم متعدد است   فلسفه و کلام    ر اما د  ؛ ( 44

خوانده   «مشترك لفظي» بدون لحاظ وضع(  )   خصوص باشد به   ی اثری خاص داشته و مبدأ کار 

ترتیب اگر لفظي بر مصادیق متعدد صادق باشد و آن مصادیق دارای جامع همین به   ؛شود مي 

 گویندمي   «مشترك معنوی»  صورت به آن لفظ منشأ آثار باشد، دراین   واقعي باشند که همین جامع  

  . ( 2۵2، ص.  1، ج13۸۹جوادی آملي، ) 

ممكن، چیزی نیست که در    وجود واجب با    وجود   در این مقاله مراد از اشتراك لفظي صفات 

ب  مرسوم  منطق  دانش  و  پرداخته آ   ه ادبیات  ابن مي ن  آثار  از  آنچه  الهي    دربارة سینا  شود.  صفات 

در واجب یک معنا و در    ، نظیر حیات و اراده و قدرت   ي، این است که هر صفت   ، شود مي فهمیده 

لذا در اصطلاح    ؛ شود به اثری مخصوص به خود رهنمون مي   هریک ممكن معنایي دیگر دارند و  

 . کنیم مي بحث   به این ادعا راجع   بین صفات واجب و ممكن اشتراك لفظ برقرار است. در ادامه   ي فلسف 
 معرفت ذات و صفات الهی.  2-2

ا   لسوفان ی ف  بر  مسلمان  متكلمان  انسان    ن ی و  که  دارند  توافق  نیست نكته  حق   قادر  ذات  به 

، 1، جالف 1404سینا،  ابن )   کنددایپ   بر ذات نامحدود احاطه   تواندي ذات ممكن نم   رایز   ؛د یاب دست 

، 4، ج 1420غزالي،  ؛  147  ، ص. 1372شیخ اشراق،  ؛  ۸۵  ، ص. 1411سید مرتضي،  ؛  3۵۵  ص. 

نیز   ( 13۹1)   سیناابن   .( 33۵  ، ص. ۶، ج13۶۸ملاصدرا،  ؛  2۹۸  ، ص. 1417فخر رازی،    ؛ 4۹7  ص. 

بیان به  واجب مي صراحت  ذات  به  ما  که  پیدانمي کند  معرفت  را الوجود  او  حقیقت  و  کنیم 
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  اما ازآنجاکه هر ذاتي    ؛( ۵۶0  ص. )   1»اسمي« نداردنزد ما  تا آنجا که حقیقت او    ،شناخت نخواهیم 

ازطرفي امكان درك لوازم وجود دارد،   و   ند، ا از ذات   ة دهند همراه دارد و لوازم گزارش لوازمي به 

مي  بسنده بنابراین  لوازم  فهم  به  ابن توان  ذات (  13۹1)سینا  نمود.  لازمة  نیز  را  وجوب وجود 

 هخود لوازمي دارد که ما ب  این لازمة اولیه  . ( 72 ص. )   2نه خود حقیقت او  ،داند حقیقت اول مي 

لازمة حقیقت اول است، لوازم آن نیز   بنابراین ازآنجاکه وجوب ذاتي   ؛ کنیم ن لوازم علم پیدامي آ 

حتي وجود را نیز معلول و از لوازم ذات   ( 13۹1)   الرئیس مختصّ همان ذات خواهدبود. شیخ 

حقیقت واجب، خود وجود : » است ندانسته را عین وجود    تعاليذات واجب   و  قمدادکرده حق  

الوجود حقیقتي فوق وجود دارد که وجود از لوازم ... واجب است علت وجود    نیست... بلكه ذاتاً

اولین صفت از صفات واجب را   نجات و    شفا. وی در الهیات  ( 72)ص.    3«. آن حقیقت است 

به وجود   که دیگر صفات طوری به   کند، ذکرمي »انّیت و موجودیت«   یا سلب  اضافه  با  همراه 

 .( ۶02 ، ص. 137۹سینا، ابن  ؛ 3۶7 ، ص. الف 1404سینا، ابن )   4یابندمي واجب تحقق 

هیچ کثرتي در ذات   ، دهیم مي الوجود نسبت تأکید دارد صفاتي که به واجب   (1403)   سیناابن 

 اند وکه لازمه و معلول ذات اند ایجابي یا سلبي  ي چراکه این صفات از اضافات   ؛کند او ایجادنمي 

ت« مثلًا »اوّلیّ  ؛( 343- 344  ص. )  نكه مقوّم و جزء ذات باشندای نه    ، آیند بعد از وجود ذات پدیدمي 

واسطه یا باواسطة همة موجودات است دهیم که مبدأ بي مي جهت به وجود واجب نسبت را ازآن 

درواقع از اعتبار اضافة حق   . کنیم مي را اطلاق   تن اوّلیّبه آ   ، و چون سرآغاز هستي اشیاء است 

توضیح از بااین   ؛ ( 343  ، ص. الف 1404سینا،  شود )ابن مي ت انتزاع صفت اوّلیّ   به دیگر موجودات  

 توان دریافت: سینا صفات خدا را به چهار نحو مي دیدگاه ابن 

این صفات، وجوب وجود یا »إن« است (  1 برخي صفات لازمة ذات خدا هستند که اولین 

 .( 3۶7 ، ص. الف 1404سینا، )ابن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الأول لا يدرك كنهه و حقيقته العقول البشرية، و له حقيقة لا اسم لها عندنا . 1
 .. وجوب الوجود إما شرح اسم تلك الحقيقة أو لازم من لوازمها، و هو أخص لوازمها و أولها2
 . ذاته علة الوجود... و إنما يكون له حقيقة فوق الوجود يكون الوجود من لوازمها يالوجود... و هو ف . و ليس حقيقته نفس 3
 .  خری.... و إذا حققت تكون »الصفة الاولی« لواجب الوجود أنه »إنّ« و »موجود« ثم الصفات الأ 4
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نظیر »اوّل« بودن   ؛ شوند مي دستة دیگر صفات از ملاحظة اضافة این »إن« با دیگر حقایق فهم (  2

 .( ۶02 ، ص. 137۹سینا، )ابن 

مثلًا صفت   ؛ شوند مي دستة سوم صفات از ملاحظة سلب امور مختلف از حقیقت واجب فهم (  3

شود که تقسیم کمّي و همچنین شریک مي داده الوجود نسبت جهت به ذات واجب »واحد« ازآن 

 (.۶02 ، ص. 137۹سینا،  )ابن   کنیم مي داشتن را از ذات حق سلب 

  نظیر عقل و عاقل و معقول که ازجهتِ   ؛ ند ا دستة چهارم صفات نیز حاصل سلب و اضافه (  4

شود. مي ین اوصاف خوانده ا ه سلب مخالطت با ماده و علقة به آن و نیز اضافه به امور معقول ب

، 137۹سینا، شوند )ابن همچنین صفت »مرید« و »جواد« نیز از اضافة همراه با سلب حاصل مي 

 (.۶03 ص. 

که حقیقت    ـ  ین نحو است که با تحقق صفت نخست ا   ه تحقق صفات متكثر خدا ب   ند ی فرا 

گردد و از قیاس با آن، و توجه به لازمة آن، صفت دیگری محقق مي    ـ  است   تعالي وجود واجب 

شوند مي صورت قیاسي از دل یكدیگر خارج بنابراین صفات الهي به   ؛شود مي صفتي دیگر زاده 

همان حیات او و حیاتش همان قدرت   ، حق   بیان بوعلي قدرتِ . به کند پیدامي و این روند ادامه 

از آن حیث که حيّ   و  حيّ است از آن حیث که قادر است،  پس او    ،اوست و این دو واحدند 

به وجودی واحد ین ا ه ب   ؛ ( 11۸  ، ص. 13۹1سینا،  )ابن   قادر است   است،  تمامي صفات  ترتیب 

 آید.ي نم موجودند و هیچ تكثری در ذات لازم 
 گانه در واجب و انسان سه صفات    معناشناسی .  3

شیخ به  موضع  دقیق  فهم  را منظور  قدرت  و  حیات  اراده،  صفات  معنای  ناگزیریم  الرئیس 

الوجود و سپس معنای آن در لذا ابتدا به بررسي معنای این سه صفت در واجب   ؛ م کنی واکاوی 

 پردازیم. ممكنات مي 
 تعالی گانه در باری معنای صفات سه .  1-3

حداقل در    ـ  ند که بین خدا و مخلوقاتا گانة اراده، حیات و قدرت از دسته اوصافي صفات سه 

را به  همه الوجود در تبیین معنای این صفات در واجب  ( الف 1404) سینا . ابن اند مشترك    ـ لفظ 

گونه آن   و   صورت کليگرداند. وی معنای اراده را به تعقل ذات و تعقل نظام خیر به علم برمي 
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درواقع نفس علم واجب به نظام اشیاء ممكن با ترتیب  (. 3۶۶  ص. )  کند که باید باشد، تعبیرمي 

گردد و منظور از اراده جز این خود سبب ایجاب وجود این اشیاء مي خودی اشرف به اخس، به 

ارادة واجب   ؛ ( 14  ، ص. 13۹1سینا،  )ابن   نیست   «عنایت »همان    ناًی ع عین علم اوست که    لذا 

در یگانه دانستن اراده و علم واجب تا آنجا   وی  (. 1۹  ، ص. 13۹1سینا،  شود )ابن مي خوانده 

، الف   1404سینا،  )ابن   1شودبین اراده و علم را نیز منكر مي   رود که مغایرت مفهوميِ مي پیش 

 (.۶01 ، ص. 137۹؛  3۶7 ص. 

ادراك   وی  همان  را  مي »حيّ«  فعال  اشیاء کنندة  وجود  سبب  واجب  علم  ازآنجاکه  داند. 

، 13۹1سینا، )ابن است  بنابراین از همان جهت نیز حيّ   ؛ عالمیتش فاعل است   ازجهتِ  ، گردد مي 

ند ا توضیح حیات چیزی غیر از علم نیست و اراده و حیات و علم، همگي لذاته این با   (. 33۸  ص. 

معتقد است که وجود واجب چون مصدر   باره ن ی اشاگرد بوعلي در    (. ۶00  ، ص. 137۹سینا،  )ابن 

لذا حیات برای   ؛ شود صف به وصف »حيّ« مي متّ  ،است   ـ  یعني ادراك و فاعلیت    ـ  آثار حیات

 (.۵7۹ ، ص. 13۹3)بهمنیار،   بلكه عین ذات است  ، او ذاتي 

به علم برمي در واجب   «قدرت » معنای    ( 13۹1)   الرئیس شیخ   ازنظرِ  نیز  این    . گردد الوجود  با 

  ، شود واسطة داعي محقق نمي توضیح که علم واجب سبب صدور فعل از اوست و قدرتش به 

قدرت به این معناست که فعل بدون همراهي با هر    (. 12۹  ص. )   بلكه قدرتش عین علم اوست 

ای  توان در آن هیچ حالت بالقوه قدرت باری بالفعل است و نمي   . بگیرد ت تعلق چیز دیگری، به مشیّ

دلیل عینیت    وی   گذاشت. از وجوب وجود به امكان قدم مي   ، نمود که اگر چنین بود را فرض 

صورت باید تكثر در ذات را بپذیریم  این داند که درغیرِ قدرت با اراده و علم واجب را این مي 

إذا  در تعریف مشهور قدرت به »   ( 13۸3)   سینا با دقت در تأمل ابن   (. 20- 21  ، ص. 13۹1سینا،  )ابن 
مشیت    نظر وی در این تعریف  شویم که به به این نكته رهنمون مي   ،   «إذا لم يشأ لم يفعل شاء فعل و  

با داعي همراه است و ازآنجاکه داعي در نسبت با واجب غیرممكن است، تعریف مشهور از  

نمود: »هر چه را  گونه بیان تعریف را این باید  رو ازاین  ؛ کاربرد واجب به  بارة توان در قدرت را نمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 له.  ي له بعينه هو الارادة الت  ي . فواجب الوجود ليست ارادته مغايرة الذات لعلمه و لا مغايرة المفهوم لعلمه فقد بينا أن العلم الذ1
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  وى خواهان بود ببود، و هر چه را خواهان نبود از آنچه از وى آید نبود، و آن چیز را که خواهان 

اگر بشایستى که    ، ست ا   ، و آن چیز را که ناخواهان بودى ببودى   که ناخواهان   اگر نشایستى   ، ست ا 

  خوانند، و توانا نه آن بود که هرآینه   «توانا » آن  ه  ست که چیز را ب ا   ، و این معنى آن بخواستى نبودى 

 (. ۹۸- ۹۹  ، ص. 13۸3سینا،  )ابن   «. بخواهد یا نخواهد   بكند یا نكند، و هرآینه 
 گانه در انسان معنای صفات سه .  2-3

توان از های حیوان، حرکت ارادی اوست که مي یكي از مشخصه   بیني ارسطویي طبق جهان بر 

. درواقع حرکت از مشترکات کرد یاد  ، یعني نباتات  ، عنوان فصل ممیز با دیگر اجسام نامي آن به 

-10a432  ، 13۶۹ارسطو،  )  با ارادة حاصل از شوق همراه است   اجسام نامي است که در حیوان 

10b432 .)   است کرده بندی زیر را ارائه در تشریح اراده تقسیم   سینا حال معنای اراده چیست؟ ابن : 

صادرشود  فاعلي  از  آنچه  مي   ، هر  صادر  بالذات  بالذات  یا  آنچه  و  بالعرض؛  یا  شود 

  ، بالطبع و بالعرض نیست   ، علم صادرگردد   یا طبیعي است یا ارادی؛ هر آنچه ازرویِ   ، گردد صادرمي 

بنابراین خصیصة نخست    ؛ ( ۹3  ، ص. 13۸3  سینا ابن   ؛ 12  ص. ،  13۹1،  سینا ابن بلكه ارادی است ) 

  ؛ معنای عام آن( خواهدبود به )   فعل مبتني بر علم    ـ  شد الوجود بیان واجب   بارة طور که در همان    ـ  اراده 

کند که هر فعل صادرشده  مي معنای اراده به این نكته اشاره جوی و در جست  ( 13۹1)  سینا اما ابن 

الوجود  ظنّ و تخیل. ازآنجاکه فعل واجب ازرویِ  علم کلي( است و یا  )   علم   اراده، یا ازرویِ   ازرویِ

در اینجا این  ممكن است    (. 12  ص. علم خواهدبود ) ازرویِ  ظنّ و خیال نیست، لذا تنها  ازرویِ  

  سیناالوجود در قسم اخیر با موجودات مادی مشترك باشد، اما ابن برسد که واجب ذهن مطلب به 

کند که دلیل وی در مشترك لفظي بودن  مي در ادامة توضیحات خود به تمایزی اشاره   ( 13۹1) 

کنیم، آن را  مي کند که وقتي ما امری را اراده مي معنای اراده در واجب و ممكن است. وی تصریح 

  یعني نافع و خوب    ـ  موافق   ر این امر متصوَّ  اگر کنیم.  مي تصورمي صورت ظني یا خیالي و یا عل به 

یافت، قوای موجود در عضلات    آید و وقتي این شوق در ما قوت باشد، شوقي در ما پدیدمي    ـ

این در    (. 12  ص. آید؛ لذا افعال ما تابع اغراض ماست ) مي در حرکت برای نیل به آن مقصود به 

یافتن  منظور دست بلكه فوق تمام بودن، فعلش را به   ، دلیل تمام بودن الوجود به حالي است که واجب 

انجام  به نمي به غرضي  او  از ملائم و  دهد. درواقع فعل  معلوم    بودن موافق واسطة شوق حاصل 
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،  13۹1سینا،  بلكه ارادة او عین علم به خیر و نیک بودن حقایق امكاني است )ابن   ؛ دهد نمي رخ 

و واجب،    است   ي ك سبب این عینیت آن است که فاعل و غایت در ذات واجب ی   (. 122- 123  ص. 

التمام است  بلكه ازآنجاکه فوق  ؛ دهد نمي یافتن به غایتي خارج از ذات انجام فعلش را برای دست 

دیگر موجودات است، لذا غرضي    به   بلكه اعطاکنندة کمالات   ، ست ا   همة کمالات را دارا   تنها نه و  

واسطة امری خارج از ذات به لذتي  یابد یا به واسطة آن به کمالي دست خارج از ذات خود که به 

ر نیست. او عاشق ذات خود است و لذا غرض او  الوجود متصوّ از اساس برای واجب   ، یابد دست 

سینا،  بنابراین علم او به خیریت خود و لوازم ذات خود، عین ارادة اوست )ابن   ؛ است  عین ذاتش 

جدی بین ارادة    ی ندارد؛ بنابراین تمایز نیاز  و برای خلقت به ارادة دیگری     ( 1۵7  ، ص. ب   1404

 شود. مي الهي و ارادة حیواني دیده 
 حیات .  1-2-3

دنبال تعریفي مناسب و ، به شفا در مقالة اول از فصل نخست کتاب نفس    ( 13۹2)   الرئیس شیخ 

بر نبات و حیوان و نفس فلكي به اشتراك   «نفس »رسد که اطلاق  جا مي ه این ، ب «نفس »جامع برای  

دهد. مي رجوع وی در بیان دلیل این مطلب به صفت حیات    (.23  ص. )   1گیردمي لفظ صورت 

چیزی جز ادراك و فاعلیت نیست و »حيّ« همان »درّاك فعال«    ءفیلسوف مشا   حیات ازنظرِ

بین حیوانات و افلاك   «ادراك» در معنای    ( 13۹2)   سینالذا ابن   ؛ ( 33۸  ، ص.13۹1سینا،  )ابن   است 

که به قوای ادراکي « ـ  نطق » نخست آنكه    : دهد مي و دو تفاوت عمده را نشان   ود شمي متمرکز  

منظور از    . گردد که دارای دو عقل هیولاني است مي در حیوانات بر نفسي اطلاق   ـ  اشاره دارد 

تنها عقل بالفعل وجود   حال آنكه در افلاك   ؛ است عقل هیولاني و عقل بالملكه    دو عقل هیولاني 

 «حیات » توان  لذا نمي   ؛ حیواني( نیست )   م نفوس کائن دارد و روشن است که عقل بالفعل، مقوّ 

  حیوان و فلک در معنای حیات و : »کرد را به یک معنا به نفوس حیواني و فلكي حمل   «نفس » و  

 (. 23 ص. )   «. 2اند[در اسم مشترك   اشتراکي با هم ندارند ]و صرفاًنطق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . يقع بالاشتراك فهؤلاء يجب أن يروا أن اسم النفس إذا وقع علی النفس الفلكية و علی النفس النباتية فإنما .1
 . اسم النطق أيضا يمعن  ياسم الحياة و لا ف  ي معن يو ذلك لأن الحيوانات و الفلك لا تشترك ف  .2
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که   • دومي  مطرح   وی دلیل  خویش  ادعای  اثبات  حسي   ، سازد مي در  ادراکات  حوزة  به 

تحت فلک قمر( با امتثال و انفعال نفس )   در اینجا  «حس » کند که  مي گردد. وی تصریح برمي 

 ، ص.13۹2سینا،  )ابن   دهدنمي احساس انفعالي رخ   که در عالم افلاك درحالي   ، همراه است 

شود، بلكه افلاك صور جزئي در افلاك با کمک آلات از معلوم گرفته نمي   همچنین   (. 23

نطق( )   توان ادراك بنابراین نمي   ؛ مبدأ تحقق و مؤسس صور جزئي در عالم تحت فلک است 

به اشتراك   «حیات » مقوم حیات است،    را در حیوان و فلک یكي دانست و ازآنجاکه ادراك 

مبنای   به  با توجه این است که   ی مهمّدر اینجا نكته   شود.مي لفظ بر حیوان و افلاك اطلاق 

مفارقات جاری است و لذا حكم به اشتراك لفظي   رة با همین ادلّه در   حكمای مشاء، دقیقاً 

رند و علم ادراك حسي و جزئي ندا  البته مفارقات   ؛ شود مي ن عرصه نیز کشیده ه آ حیات ب 

 1404)  سینا بیان ابن گیرد. به مي کلیات و علل و اسباب صورت   ها به جزئیات ازطریقِ آن 

 ك جزئیات است، یعني از حیث صفات مدرِ ازجهتِ کلّیّت جزئیات  الوجود  »واجب  الف(

امور کلي   که درحالي   ؛ ( 3۶0  ، ص. الف 1404سینا،  )ابن   ها«]کلي[ آن  به  ما  بدون   که علم 

تنها ادراك اند و یا عقل فعال؛ بنابراین نه ي ئاین واسطه یا امور جز   . پذیرد نمي واسطه تحقق 

دیگرگون   حسي حیوان با فلک متفاوت است، بلكه ادراك کلیات نیز در انسان و مفارقات 

تمایز  این  مي   است.  »حیات«  درنتیجه  و  ادراك  و  علم  لفظي  اشتراك  به  را  کشاند. کار 

ند، لذا حیات نفس اهمان »ادراك فعال« است و این دو، خصیصة نفس   «حیات » ازآنجاکه  

ای گونه ه شمارد ـ ب ها برمي سینا برای آن خصوصیاتي که ابن   به   با توجه با حیات مفارقات ـ  

به تبع آن،   ؛شود متفاوت است که منجر به اشتراك لفظي حیات در انسان و مفارقات مي 

ضمن آنكه در ادامه   الوجود نیز اشتراك لفظي خواهد داشت. ات انسان با حیات واجب حی 

 .شود مي داده ارتباط صفات اراده و قدرت و حیات نشان 
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 اراده و قدرت .  2-2-3

کنیم که تصوری در ما حاصل وقتي چیزی را اراده مي دهد که  مي نحو رخ ین ا ه اراده در انسان ب 

اراده یا شهوتي برای   واسطة این انفعال به گردد و  شده باشد. این تصور سبب انفعال نفس ما مي 

سوی ای دیگر لازم است تا انسان را به پس از این، اراده   . شود رسیدن به آن متصوَّر منبعث مي 

حرکت  مرُاد  واجب درحالي   ؛دهد تحصیل  ارادة  نیست   الوجود  که  چیزی   ؛معلّل  از  او  زیرا 

 ( 13۹1)   سیناابن   (.2۹  ، ص.13۹1سینا،  )ابن   همان ذات اوست   اشسبب اراده   ، بلكهپذیرد ثرنمي ا 

الوجود را به منفعل و مسبَّب بودن آن در انسان و لذاته بودن آن تفاوت اراده در انسان و واجب 

جو و جست   ممكن دیگر علت این تفاوت را در وجود واجب و  بیان به .  گرداند در واجب برمي 

 ص.« ). گوید: »در او امكان اراده یا مشیت وجود ندارد کند و لذا در همان بند از تعلیقات مي مي 

داند و ازآنجاکه چنین اقتضایي با ارادة موجودات را اقتضای ذات واجب مي   ، از دیگرسو   (. 2۹

 بنابراین معلومات واجب    ؛ گیرد، ارادة واجب عین علم او به نظام خیر است مي واجب صورت 

)ازجمله   ارادة واجب، عین قدرت اوست. قدرت در حیوانات   دلیلهمین به   ؛ عین مُراد او هستند 

که درحالي   ؛ کشاند انسان( با قوة محرّکه و با کمک آلات، معلومات را از ورطة تخیّل به عین مي 

ست و واجب افعالش را با وساطت قوة محرّکه و ا  وجود معلوم در واجب برای تحققش کافي 

انجام  توجه   ؛ دهد نمي آلات  قدرت   به   با  و  اراده  توضیحات  را    این  »حيّ«  معنای  همان  بعینه 

 (.33۸- 33۹  ، ص.13۹1سینا، )ابن   رسانند مي 

تمایز  ( 13۹1)  سینا ابن  به  تحلیل معنای متعارف قدرت،  انسان و   ی با  بین قدرت  اساسي 

چراکه   ؛ بالقوه و در معنای قوه است   نظر وی قدرت در انسان . به شود قائل مي قدرت واجب  

که قدرت در واجب درصورتي   ؛ و مشیّت آدمي نیز بالقوه است   ، دادن قدرت مسبوق به مشیّترخ 

فعال   عقول  بودن   و  بالفعل  و  بالقوه  همین  در  را  مطلب  این  دلیل  بوعلي  است.  بالفعل 

خیر حقیقي است، علم به آن   نظر وی ازآنجاکه خیر در واجب و عقول به کند.  جومي و جست 

که خیر در بین ما خیر مظنون است و برای درحالي   ؛خیر حقیقي عین تحقق آن خیرات است 

با این توضیحات روشن است که در   (. 122-123  ص. )  یم ا تحقق آن نیازمند داعي و مشوق 

 .خواهدداشت الوجود و انسان جز اشتراك در لفظ نصفت قدرت نیز اشتراکي بین واجب 
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  خدا و انسان   ن ی : اشتراك لفظ صفات ب نا ی س ابن   ل ی تحل   ۀ ج ی نت .  3-3
از مشترك لفظي یا معنوی بودن صفات واجب و   صراحتاً سینا در هیچ یک از آثار خویش  ابن 

با کنار هم قراردادن مواضع وی در این باب، قول به   اما  ؛ است نیاورده   ان یبه م ممكن سخن  

شود. در ادامه به سه شاهد از شواهدی که باتوجه به معیار نظر او تقویت مي   از  ي اشتراك لفظ

ـ منجر به تثبیت اشتراك لفظ در   شد اشاره به آن    که در ابتدای مقاله    ـ  اشتراك معنوی و لفظي 

 .پردازیم شود مي نظر بوعلي مي 
 شاهد نخست .  1-3-3

مفهوم حیات و علم و قدرت و جود و اراده که به واجب : » است ( آورده 13۶3) الرئیس  شیخ 

که این مفاهیم در انسان به مفهومي حالي در   ؛ ( 21  ص. )   1«. مفهومي واحد دارند   ، شوند مي حمل 

جامع مشترکي   توان بین مفاهیم صفات در واجب و انسان  ترتیب نمي این ؛ به گردد واحد برنمي 

الرئیس توان در مبنای شیخ یافت و این چیزی نیست جز اشتراك لفظي. دلیل این مطلب را مي 

را از حقیقتي بسیط ي  توان مفاهیم مختلف المعنسینا معتقد است که نمي جوکرد. ابن و جست 

گردد متكثر مي   شود و حقیقتاًبسیط از بساطت خارج مي   يءصورت ش چراکه دراین   ؛نمود انتزاع 

از  به )  ص. افزا هدایت و  حسیني،  نقل  توجه یعني    ؛( ۶3- ۶4  ،  حقیقت   به  با  بودن  بسیط 

لحاظ مفهومي واحد دارند؛ از دیگرسو همان صفات در انسان به   الوجود صفات واجب واجب 

ها را به مفهومي واحد برگرداند. لازمة چنین دیدگاهي توان آن مفهومي متكثر و متمایزند و نمي 

 اشتراك لفظي بین صفات واجب و صفات انسان است. 
 شاهد دوم.  2-3-3

به   ( 13۶3)  بوعلي  اگر  اراده  و  علم  حیات،  نظیر  صفاتي  است  کلي معتقد  و  مطلق  طور 

توهم وجود   اما  ؛ با یكدیگر یگانگي مفهومي ندارند   ، شوند درنظرگرفته  چنین اطلاقي جز در 

توضیح بااین   ؛ ( 21  ص. )   2یابد فهمید مي ندارد. مفهوم هر صفت را باید با مصداقي که در آنجا تحقق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الوجود مفهوم واحد المفهوم من الحياة و العلم و القدرة و الجود و الارادة المقولات علی واجب . فبان ان 1
و أما الحياة علی الاطلاق و العلم علی الاطلاق و الارادة علی الاطلاق فليست واحدة المفهوم، و لكن المطلقات متوهّمة و    .2

 . الموجودات غير مطلقة، بل لكل ما يجوز أن يكون له 
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در انسان نیست،   عیناً الوجود معنایي دارد که همان معنا  از این مفاهیم در واجب   هریکازآنجاکه  

معیار اشتراك لفظي در اصطلاح فلسفه، این صفات بین واجب و ممكن مشترك   به   با توجه لذا  

 نه مشترك معنوی.  ، اند لفظي 
 شاهد سوم .  3-3-3

نه ابن  را  علم  و  اراده  صفت  وجوداًسینا  مفهوماً  ، تنها  مي   بلكه  صراحتاًیكي  و  آن   داند  به 

که ارادة انسان درحالي   ؛ ( ۶01  ، ص.137۹  سینا، ابن   ؛ 3۶7  ، ص. الف1404سینا،  کند )ابن مي اذعان 

ضمن   (. 174  ، ص. ب 1404سینا،  ابن )  متأخر از قوة ادراکي اوست و عین همان ادراك نیست 

حیات در واجب نیز   (. 20  ، ص. 13۶3سینا،  )ابن گیرد  مي نكه ارادة ما بعد از نبود اراده شكل ای 

، 13۶3سینا،  گیرد )ابن نمي حیات ما جز با ادراك و فعالیت شكل   آنكهحال   ؛ چیزی جز علم نیست 

 ، ص. 13۹1سینا،  قدرت واجب نیز عین علم است و چیزی جدای از علم نیست )ابن   (. 20  ص. 

توجه   (. 12۹ واجب   به   با  قدرت  و  حیات  و  اراده  تمایز  و  تفاوت  بر  شیخ  با تأکید  الوجود 

واجب ممكن  در  قدرت  و  حیات  و  علم  مفهومي  یگانگي  و  مي الوجود  این الوجود،  توان 

انسان(   )مشخصاً   گانه بین واجب و ممكن صفات سه   درکه هیچ وجه اشتراکي    گرفتنتیجه 

نخواهند این به   و   نخواهدبود  اشتراکي  مذکور  صفات  در  ممكن  و  واجب   جز  ، داشت ترتیب 

 اشتراك در لفظ. 
   نا ی س ابن   رويکرد علل    ی بررس .  4

مهم  و  شاید  در  سخت   حال ن ی درع ترین  مسئله  ابن   مواجهه ترین  دیدگاه  چرایي با  فهم  سینا، 

راستي گرایش وی به اشتراك لفظي صفات اراده، حیات و قدرت در واجب و ممكن است. به 

موجب   عامل  شیخ شده کدام  که  مذکور است  صفات  بودن  لفظي  مشترك  به  الرئیس 

واسطة ادلة فلسفي به این گردید، او به ینجا بیان ه ا مطالبي که تا ب   به  با توجه کند؟ آیا پیدا گرایش 

یا ادلة وی از علل گرایش او به اشتراك لفظي صفات متمایزند؟ ما   ،است داده قول گرایش نشان 

بیان  را  اینجا احتمالاتي  ارزیابي   هریککنیم و  مي در  به پاسخ   کنیم مي را  تحلیل  از رهگذر  تا 

 آییم. های فوق نائل پرسش 
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 بائن دانستن وجود خدا از مخلوقات احتمال نخست:  .  1-4

واجب   ( الف 1404)  سینا ابن  بین  حقیقي  بینونت  به  مختلف  موضع  چند  و در  الوجود 

صراحت به   الشفاء است. وی در فصل نخست از مقالة هشتم الهیات  ه کرد الوجود اشاره واجب غیرِ

و در بحث از نفي   اشاراتهمچنین در    (. 327  ص.)   «و أنه مباين لجميع الموجودات کند: »مي بیان 

الوجود در هیچ معنای جنسي  واجب کند: » مي الوجود به این مطلب اشاره اجزای عقلي از واجب 

ها با معنایي فصلي یا یک از اشیاء شریک نیست؛ بنابراین نیازی ندارد که از آن   و نوعي با هیچ

خواجه   (.273  ، ص. 13۸1سینا،  )ابن   1«جدا است.   از دیگر اشیاء  ذاتاً عرضي متمایز گردد، بلكه او  

یافتن به امكان دست در شرح خود بر این عبارت و در مقام اقامة برهان بر عدمِ  ( 13۸۶)   نصیر 

نیست نویسد: »ازآنجاکه واجب تعالي مي حقیقت باری  حد ندارد، و ازآنجاکه   ، الوجود مرکب 

 ص. ببرد...« )واسطة آن به حقیقت او پي لازمي ندارد تا عقل به   ،از غیر خود منفصل است حقیقتاً  

به   ( 13۹1)  الرئیس شیخ   (. ۵۹۹ نیز  تعلیقات  و ممكن در  واجب  بینونت وجودی  از  صراحت 

 (.472 ص. )   2استقلمدادکرده   مشارك«است و وجود حق را »غیرِ سخن گفته 

را   ممكن  و  واجب  بین  ذاتي  اشتراك  امر توان  نمي عدم  به  مشائیان  ماهوی   یبرمبنای 

اشتراك الوجود ماهیت ندارد. توضیح مطلب آنكه اگر عدمِایشان واجب   زیرا ازنظرِ   ؛ داد نسبت 

بینونت   ون چ   ؛الوجود دارای جنس و فصل باشد آید واجب مي ماهیت بدانیم، لازم   ازلحاظذاتي را  

به  واحد است اندراج تحت جنس عدمِمعنای  ماهوی  به گونه  همان   ؛الاجناس  اعراض  تمام که 

 منظور  بنابراین  ؛ند و مقولات عرضي با جواهر نیز هیچ اشتراکي ندارند ا ن ئ ذاتشان از یكدیگر مبا

یعني عدم   است؛   حقیقت »وجود«  تنها تفسیر صحیح از ذات   نیست. ذات در این عبارات ماهیت  

معنای بینونت وجودی واجب و ممكن است. اگر چنین تفسیری را از سخنان  اشتراك ذاتي به 

  پذیرفت. این سخن دقیقاً را خواهیم   ذکور راحتي قول به اشتراك لفظي صفات مشیخ بپذیریم، به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ينفصل عنها بمعني فصلي أو    ی من الأشياء في معني جنسي و لا نوعي، فلايحتاج إذن إل  فواجب الوجود لا يشارك شيئا    .1
 عرضي، بل هو منفصل بذاته. 

عن وجوده لغيره، فهو غير    و هو المعنی المشار إليه خارجا  .  ء من جنس وجوده يو لا ش .  لوجود سائر الموجودات  فوجوده مباين   .2
 . وجوده ي فكمال وجوده هو أنه غير مشارك ف. واحد  يفوجوده و كمال وجوده هما معن . وجوده الذي يخصه   يمشارك ف



 1404بهار و تابستان ، 73، شمارۀ 29دوفصلنامۀ علمی حکمت سینوی، دورۀ   15

 

 

ای است که به اشتراك لفظي اسامي و صفات بین خالق و قول برخي از متكلمین و فلاسفه 

این دسته از افراد با استناد و اقامة برهان بر »بینونت مطلق میان خالق و   درواقع ند.  ا مخلوق قائل 

جهات« جمیع  در  ص. 13۸۶)علیزماني،    مخلوق  معناشنابه   ( 1۹1  ،  نتیجه   سي لحاظ  این  به 

ي ی معنا »وصف مشترکي به   اگر توان بین صفات حق و خلق، اشتراکي قائل شد.  رسند که نمي مي 

 شود، آنگاه خداوند و مخلوقات در مصداق بودن برایواحد بر خداوند و مخلوقات او اطلاق 

با پذیرش این قول، در اطلاق   (. 1۹0  ، ص.13۸۶علیزماني،  )   مفهوم، مشترك خواهندبود«  آن 

مشترك   چراکه اگر مفهوم وجود    ؛ممكن باید به اشتراك لفظ قائل شد   مفهوم »وجود« بر واجب و 

آید حقیقت مصداقي آن اشتراك، در واجب و ممكن واحد باشد و این  مي لازم   ، معنوی باشد 

گردد که هر دو واجب به امری امكاني یا وجود حقیقتي وجوبي در ممكن مي امر سبب اتصاف  

در ارتباط (  الف 1404)سینا  ینجا با این دیدگاه همراه است؟ ابن ه ا سینا تا ب اما آیا ابن   ؛ باطل است

و ازطرفي تشكیک   ( 13  ص. )   1کندمي به مشترك معنوی بودن آن اذعان   با مفهوم وجود صریحاً

توان بنابراین در این موضع نمي   ؛( 34  ، ص. الف 1404سینا،  )ابن   2پذیرددر مفهوم وجود را نیز مي 

توان قول به بینونت واجب و اما آیا مي   ؛ وی را با قائلان به اشتراك لفظي وجود همراه دانست 

آنچه که از ظاهر عبارات   نمود؟ دقیقاًها در مفهوم وجود جمع ممكن را با اشتراك معنوی آن 

به ابن  درعینِ  ، آید مي دست سینا  وی  که  است  »   همین  بینونت:  به  بودن  لجميع قائل  مباين  أنه  و 
(، قول به اشتراك معنوی وجود و حتي مشكّک بودن 327  ، ص. الف 1404سینا،  )ابن   «الموجودات 

اشتراك لفظي در تمامي مفاهیم مشترك   پذیرد. اگر لازمة بینونت مطلق وجودی مفهوم آن را مي 

است؟ ای وفادار نمانده مفهوم وجود به چنین لازمه   ربارة سینا د بین خالق و مخلوق است، چرا ابن 

تا    ( ۵۹7  ، ص. 13۸۶سینا،  این است که »انفصال حقیقي« )ابن   ،جا روشن گردید این آنچه که 

ینا به مشترك لفظي بودن صفات واجب و انسان س توان علت باور ابن واجب از ممكن را نمي 

سینا در کنار پذیرش بینونت وجود واجب و ممكن، به رابطة رسد ازآنجاکه ابن نظرمي دانست. به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجميع هذه.  ك من هذه الجملة أن الموجود بما هو موجود أمر مشتر كفظاهر ل .1
 . متفق فيه علی التقديم و التأخير ي بالتساوی علی ما تحته، فإنه معنإنه و إن لم يكن الوجود كما علمت جنسا، و لا مقولا  .2
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وجود   بارة توان معنای بینونت وجود را در است، مي برده ظریف وجود غني و فقر وجودی پي 

ضمن   ( 13۶۸)   گونه که ملاصدرا همان   ؛ ( ۵3۸-۵37  ، ص. 13۹1سینا،  )ابن   1غني و فقیر فهمید

 :پذیرد پذیرش بینونت وجودی واجب و ممكن، اشتراك معنوی وجود و صفات را مي 

موجودات دیگر مباین است؛   ةگونه که وجود خداوند با وجود هم همان » 

ولي وجود غیر   ؛ ذاتِ خود و برای ذاتِ خویش واجب است زیرا وجود او به 

نیاز از هر آن چیزی ذاتِ خود؛ و ذات او بي نه به   ،واجب است   اوواسطه  او به 

مند از اوست... و هر آنچه غیر اوست، نیازمند به او و بهره   . است که جز اوست 

و همچنین   ، مشترك معنوی است   میان او و دیگر موجودات همه، وجود  این با 

جهت که موجود است،   علم و قدرت و دیگر عوارضي که برای موجود از آن 

 (.33۵ ، ص. ۶)ج   .«اند[ ]نیز چنین   2شوندمي   عارض
 معناشناختی   رويکرد احتمال دوم:  .  2-4

گردد و آن اینكه مي با بررسي نگاه سینوی در تفسیر صفات الهي و انساني احتمال دیگری مطرح 

به  بوعلي  درنظرمي آنچه  واجب  صفات  معاني  اصلي  هستة  که به   ، گیرد عنوان  است  نحوی 

و انسان   تعالي لذا چیزی جز اشتراك لفظي صفات حق   ؛ گرفت توان آن را در انسان سراغ نمي 

سینا سعي تام دارد تا بتواند انگارة خود را از ابن   دیدیم که  ، طور که گذشت آید. همان نمي لازم 

و از   کند در بستری معناشناختي تحلیل   ،سه صفت حیات، اراده و قدرت   مشخصاً   ،صفات الهي 

الرئیس با دو اشكال جدی شیخ   کرد روی ل سازد. این  این رهگذر مشترك لفظي بودن آنها را مدلّ

 ست:ا  روبرو 
 خلط مفهوم و مصداق.  1-2-4

 ت، در هستة اصلي  اهمراه صففعلیت و بالقوه بودن را به سینا در تبیین معنای صفات الهي ابن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . له  مقوما   كالی الغير فتكون حاجته الی الغير مقومة له و اما ان يكون مستغنيا عنه فيكون ذل  الوجود اما ان يكون محتاجا   .1
لذاته، و وجود غيره واجب به لا بذاته، و ذاته مستغنية  كما أن وجوده مباين لوجود جميع الموجودات؛ لأن وجوده واجب بذاته  .2

بينها و بينه؛ و كذا العلم و    ي و مع ذلك، فإن الوجود مشترك معنو...  عن جميع ما سواه، و جميع ما سواه فاقرة إليه مستفيدة منه
 . القدرة و غيرها من عوارض الموجود بما هو موجود 
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م معنای حیات در واجب عنوان مقوّسازد؛ لذا »ادراك بالفعل و فاعلیت بالفعل« را به مي معنا داخل 

سازد و از کند. همچنین فعلیت را در هستة مرکزی معنای اراده و قدرت الهي واردمي مي لحاظ 

فعلیت محض است و موجودی که   رسد که بین موجودی که تماماًاین رهگذر به این نتیجه مي 

توان نمي   ، گذارد مي سوی فعلیت نسبي قدم واسطة اموری بیرون از ذات به تماماً قوه است و به 

لو وصف الاول بالقدرة علی الوجه المتعارف، لوجب  نویسد: » اشتراکي یافت. وی در تعلیقات مي 
بالقوه  فعله  يكون  ص. 13۹1سینا،  )ابن «  . أن  مي   ؛ ( 123  ،  سبب  آنچه  دیدگاه بنابراین  تا  گردد 

الرئیس به اشتراك لفظي صفات واجب با انسان نزدیک شود، مبنای وی در معناشناسي شیخ 

ترتیب که خصوصیت وجود خارجي را در معنای مفهوم منتزَع از آن دخیل ین ا ه ب   ؛ صفات است 

 ، ص.مهر سعیدی   و   زاده، )حسن   سازد داند و لذا پیوندی ناگسستني بین ذهن و عین برقرارمي مي 

 دیگر خلط مفهوم و مصداق است.بیان اما لازمة چنین روشي خلط ذهن و عین و به   ؛ ( 2۶0-2۵۹

نمود که فعلیت و بالقوه بودن، سینا باید به این نكته اشاره در بررسي مبنای معناشناختي ابن 

عروض   ند و صرفاًابه وجود خارجي است و خود این مفاهیم از معقولات ثانیة فلسفي راجع 

لذا  ؛شود مي ها توجه که در تبیین معنای صفات تنها به بعد معناشناختي آن درحالي  ؛ذهني دارند 

با دقت لازم همراه نیست کرد داخل  بین به   ؛ ن امور وجودی در معنای صفات  نباید  دیگربیان 

ترتیب نحوة وجود را در معنای آن دخیل این به نمود و  معنای یک امر و نحوة وجود آن خلط 

فعلیت آن دو را در توانیم فعلیت و عدمِنمي   ،دانست. اگر معنای حیات »ادراك و فاعلیت« باشد 

فعلیت تنها به چراکه فعلیت و عدمِ  ؛ ها بدانیم مبنای مشترك لفظي بودن آن   د خارجي  دو موجو 

با خود معنای این صفات.    به   نه   ، اشاره داردنحوة وجود این معاني در مصادیق خارجیشان  

توان احتمال دوم را است، مي ه کرداین چنین عمل   سینا در تفسیر صفات دقیقاًاینكه ابن   به   توجه 

 با توجهبنابراین    دانست؛سمت قول به اشتراك لفظي صفات مذکور  علت رهنمون شدن وی به 

 گذاشت. ه توان بر مبنای شیخ صحّصحت دخالت نحوة وجود در معنای صفات، نمي عدمِ  به 
 مشترك لفظی شدن تمامی صفات .  2-2-4

  ،نمود توان استنباط سینا در تبیین معنای صفات واجب مي نكتة دیگری که با دقت در روش ابن 

ساختن معنای صفات اراده، حیات و قدرت، به خصوصیت بالفعل   این است که وی در روشن 
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عنوان یک ملاك مهم توجه دارد. اگر این و مفارقات( و بالقوه بودن حیوانات به )  بودن واجب

سینا را به بقیة و دیدگاه ابن دهیم  الرئیس بپذیریم، باید در حكم نهایي توسعه ملاك را از شیخ 

صورت همة صفات را باید به اشتراك لفظ بر مفارقات و حیوانات دراین  ؛دهیم بصفات تسرّی 

ابن اطلاق  آیا  اینكه  مي نماییم.  را  لازمه  این  خود  مهمّسینا  پرسشي  نه،  یا  وی   پذیرد  است. 

ها را در کند که باید در وجود و صفات گوناگون حقیقتي بالذات باشد تا بتوان آن مي تصریح 

طور که باید در وجود، وجودی دیگر همان بیان به   ؛ صورت »لا بالذات« تصورنمود دیگر امور به 

بر وجود بالذات محقق شوند، باتكیه   ت، وجودشان بالذات نیسات باشد تا موجوداتي که  بالذ 

طریق در صفاتي نظیر اختیار، اراده و قدرت باید اختیار بالذات، ارادة بالذات و قدرت ن ی هم به 

بتوان آن  تا  باشد   (.12۵  ، ص. 13۹1سینا،  )ابن   1کردالوجود لحاظ ها را در غیر واجب بالذات 

توان به قول  دیگر نمي بیان به   ؛ واجب است لازمة قول بالا اشتراك معنوی صفات واجب و غیرِ

بدون آنكه اشتراك معنوی را در صفاتي نظیر اختیار و اراده و قدرت پذیرفت.   ، بالا ملتزم گشت 

در تناقض آشكار   بحث گانة موردِروشن است که بیان اخیر با قول به اشتراك لفظي صفات سه 

ها در معنا تأکیدکند، باید تمامي سینا بر ملاك قوه و فعل و دخالت آن ترتیب اگر ابن این به   ؛ است 

ای را توان چنین لازمه شناسي او نمي آنكه بر مبنای هستي حال   ؛صفات را مشترك لفظي بداند 

 است. نیافته بنابراین گویي شیخ در این بحث به موضع روشني دست   ؛پذیرفت 
 ها يافته تحلیل  .  5

 ص.  ، الف 1404سینا،  ابن )   الرئیس در مشترك معنوی دانستن وجود شیخ با بررسي مواضع متعدد  

( و 34  ، ص. الف 1404سینا،  ابن )   تشكیكي دانستن مفهوم وجود و وجود عیني سو  از یک  (،  13

( و از سوی دیگر 12۵  ، ص. 13۹1سینا،  ابن )  واجب به صفات واجب منتهي شدن صفات غیرِ

توان  ، مي شد از آن بحث گونه که در این مقاله قول به اشتراك لفظي صفات واجب و ممكن آن 

سینا در مباحث اشتراك معنوی و تشكیک عامي و خاصي، ازآنجاکه به این نتیجه رسید که ابن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

القدرة قدرة بالذات    ي الاختيار اختيار بالذات و فی الإرادة إرادة بالذات، و ف   ي بالذات، و ف . يجب أن يكون فی الوجود وجود  1
  بالذات و مختارا    شیء. و معناه أن يكون يجب أن يكون واجب الوجود وجودا    ي حتی يصح أن تكون هذه الأشياء لا بالذات ف

 غيره.  ي بالذات حتی تصح هذه الأشياء لا بالذات ف بالذات و مريدا   بالذات و قادرا  
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که از چنان آن   . است خوبي از عهدة تبیین صفات الهي برنیامده به   ، است به موضع دقیقي نرسیده 

سینا مرزبندی مشخصي در تمایز تشكیک عامي و آید، برای ابن بررسي تاریخ این بحث برمي 

نقل به )  رسد. است و حدود و قصور این بحث با شیخ اشراق به کمال مي خاصي وجود نداشته 

تشكیک در مفهوم است و آنجا   «تشكیک عامي »منظور از    (. : فصل سوم 1، ج13۸۹پناه،  یزدان   از 

شیخ  شده که  وجود  در  تشكیک  به  قائل  را   درواقعاست،  الرئیس  عامي  تشكیک  به  قول 

تشكیک است ه پذیرفت  که  است  روشن  ازطرفي  است   .  معنوی  اشتراك  بر   دلیل همین به   ؛ فرع 

معنوی مي ابن  را مشترك  پذیرش سینا وجود  با  آیا وی  که  دارد  تأمل  این مسئله جای  داند. 

بسنده  مقدار  این  به  مفهومي،  تشكیک  و  معنوی  نیز اشتراك  را  خاصي  تشكیک  یا  نموده 

ابن است ه پذیرفت  ندارد ؟  باب  این  در  روشني  بیان  وی مي   اما   ؛ سینا  سخنان  به  استناد  با  توان 

جاری   گرفتنتیجه  خویش  فلسفة  در  را  خاصي  تشكیک  به  قول  لوازم  بوعلي  اگرچه  که 

تعبیر ملاصدرا »عند التفتیش« ارجاع لذا به   ؛ و اشاراتي به آن دارد   است ه برد پي به آن    ، است ه نساخت

 است   ، یعني تشكیک خاصي   ، موضع حكمای مشاء در بحث تشكیک، به موضع حكمت متعالیه 

سینا در موضوع بندی دیدگاه ابن در مقام جمع   (13۶۸)  ملاصدرا   (. 7  ، ص. 13۶0)ملاصدرا،  

سو تفاوت  الرئیس در عباراتي که از یک سازد که منظور شیخ مي تشكیک، این احتمال را مطرح 

داند، و از دیگرسو شدت و تر نمي تر و ناقص تر و قوی وجودات را از سنخ شدیدتر و ضعیف 

وجود » کند، معنای عام وجود است که از آن به  مي ضعف و قوت و نقص را در وجود نفي 

بر وجود قوی و وجود برخي از تصریحات بوعلي مبني   به  با توجه اما    ؛ شود تعبیرمي   «اثباتي

توان نظیر زمان و حرکت و نیز وجود ذهني و وجود خارجي، مي   ، ضعیف در برخي از امور 

 (.1۸۸  ، ص. 2ج)   وی را به تشكیک در وجود خارجي نیز معتقد دانست 

سو به   ح و روشني ندارد. از یک صفات الهي دیدگاه منقّ  دربارةالرئیس  رسد شیخ نظرمي به 

 ازنظرِ صفات واجب را    سو  از دیگر  و   تمایز و تفاوت صفات واجب با صفات ممكن اذعان دارد

گانة حیات و اراده و قدرت را نیز به معنای علم داند و صفات سه مفهومي دارای یک معنا مي 

شک آنچه از این طور واضح با معنای این صفات در انسان متمایز است. بي گرداند که به مي بر 

اما گاه با  ؛چیزی جز قول به اشتراك لفظي صفات واجب و ممكن نیست  ، گردد مي مبنا حاصل 
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سینا پس از توضیحي ابن   مثلًا  ؛ کند مي نتیجة فوق را نفي   شویم که صراحتاًمي   عباراتي روبرو 

در  واجب   بارة مفصل  ارادة  حقیقت  و  واجب » کند:  مي بیان   ، معنا  ارادة  بذاته گاه  الوجود 

عیناًدراین   . شود مي شناخته  اراده  اراده   صورت  که چنین  واجب است  عنایت  و  علم  ای همان 

اگر   (. 1۹  ، ص. 13۹1سینا،  « )ابن ای داریم حادث نیست و روشن ساختیم که ما نیز چنین اراده 

 وجود دارد، لذا اشتراك معنوی   هم  که با علم و عنایت عینیت دارد ـ در انسان    ـنوع ارادة الهي  

 است.  ناپذیر علم و عنایت( در واجب و ممكن امری ضروری و انكار  )و تبعاً  صفت اراده 

اینكهنهای  مطلب را   ي  ممكن  صفات  با  الهي  صفات  تفاوت  و  تمایز  شیخ  که  آنجا 

و به   ، سازد مي مطرح  نیست و فضای بحث، فضایي عیني  مفهومي  نفي هرگونه اشتراك  دنبال 

 عین هستي است و همة کمالات را دارا  است. درواقع ازآنجاکه وجود واجب   ختي وجودشنا 

، الف 1404سینا،  ابن )   التمام استیعني فوق    ـ  گرددوجود از او فائض مي   تام است( و کلّ )  ست ا 

نحوة وجود صفات او با نحوة وجود همان صفات در انسان تمایزات و   ، بااینكه( 3۵۵  ص. 

 توصیف  بااین   ؛ دارای اشتراکاتي نیز هست    ـ  شد پرداخته   ها به آن   که قبلاً    ـ ي جدی دارد ی ها تفاوت 

نحوی سخن لذا گاه به   ؛ در مناط اشتراك لفظ واقف نیست   د سینا به لازمة فلسفي دیدگاه خو ابن 

توجیه مي  با اشتراك معنوی  الوجود وجود   ي »يجب أن يكون ف مانند:    ؛ نیست   پذیرگوید که جز 
ف  ف   ي بالذات، و  بالذات  أن تكون هذه الأشياء لا  بالذات و ... حتی يصح   « . ء ي ش   ي الاختيار اختيار 

و   تعالي و گاه با معیار اشتراك لفظ به تحلیل موضوع صفات حق   (12۵  ، ص. 13۹1سینا،  )ابن 

»فبان ان المفهوم من الحياة و العلم و القدرة و الجود و الارادة المقولات علی   نظیر:  ؛ پردازد ممكن مي 
 ،از اینجاست که ضرورت تنقیح مناط   (. 21  ، ص. 13۶3سینا،  ابن )   «.الوجود مفهوم واحد   واجب 

 آید.مي در مباحث عقلي لازم   ،شناختي عنوان اصلي روش به 
 گیرینتیجه 

سینا به دیدگاهي  علت گرایش ابن   ة در پاسخ به پرسش نخست دربار   ، شده ارائه تحلیل    به   با توجه 

لفظي   اشتراك  به  منجر  احتمال  است شده که  دو  موضع  گردید مطرح ،  به  نخست  احتمال   .

با بررسي مواضع شیخ به این    که  است بائن دانستن وجود خدا از مخلوقات   به راجع الرئیس  شیخ 

سینا به مشترك لفظي بودن صفات  توان چنین احتمالي را علت گرایش ابن نتیجه رسیدیم که نمي 
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  رویكرد  به   با توجه شود،  اما احتمال دوم که به حوزه معناشناسي مربوط مي   ؛ گانه قلمدادنمود سه 

 . باشد تواند علت گرایش وی به قول مذکور  الرئیس در تعریف صفات الهي و بشری، مي شیخ 

توان گفت که سینا برای توجیه این دیدگاه، مي دلایل ابن   ةدر پاسخ به پرسش دوم دربار 

الوجود ها را در واجب ، آن داده   گانه ارائه خاصي که از صفات سه   الرئیس با تحلیل معنایيِشیخ 

کند که مي اراده را به تعقل ذات و تعقل نظام خیر تعریف   واجب   در . وی  است برگردانده به علم  

داند که چیزی غیر از فعال مي   ة کنند همچنین حیات را همان ادراك ت.  عین علم اوس   درواقع 

این توضیح که علم واجب سبب صدور   با   ؛ گردد او به علم برمي   و قدرت نیز ازنظرِت  علم نیس

اند. اراده در انسان با شوق ي متفاوت ی معنا   دارای   این صفات در انسان   درمقابل   ت. فعل از اوس 

 قدرتاست و ه حیات در حیوانات با ادراك انفعالي و حسي پیوندخورد  . و غرض همراه است 

این   . شود مي که با داعي همراه است، توصیف   «إذا شاء فعل و إذا لم یشأ لم یفعل» با تعریف    نیز 

مشترك لفظي شدن ب(    خلط مفهوم و مصداق و  الف(  :ند ا دلایل با دو اشكال جدی مواجه 

 ت.اعتبار کافي برخوردار نیس از سینا ابن   ة دهد ادل مي که نشان   ، تمامي صفات 

سینا، باید گفت سازگاری این دیدگاه با دستگاه فلسفي ابن ة  در پاسخ به پرسش سوم دربار 

 گرنه توجیه خواهدبود و با پذیرش تشكیک خاصي قابلِوی  ازنظرِکه معناداری صفات واجب 

تواند الرئیس نمي دهد که شیخ مي نشان   مطلب   اینست.  ح دان منقّ باید کلام وی را در این باب غیرِ 

.  به قول اشتراك لفظي صفات واجب و ممكن پایبند باشد   کاملًا  د، با تكیه بر مباني فلسفي خو 

در روشن   جداًّ داند و  سینا از یک سو صفات الهي را معنادار مي ست که ابن ا  تناقض در اینجا 

تحلیل او منجر به اشتراك لفظي صفات   ة کند، و از سوی دیگر نحومي تلاش ها  ساختن معنای آن 

توان ادعای که با پذیرش اشتراك لفظي کامل نمي درحالي   ؛ شود مذکور بین خدا و انسان مي 

صفات   دربارة سینا  توان گفت دیدگاه ابن درنتیجه مي   ؛ کرد معناداری صفات الهي را نیز حفظ 

تری است که با پذیرش نوعي تشكیک خاص در معنای نیازمند بازنگری و تفسیر دقیق   الهي 

باید اذعان داشت که   وگرنه   ؛ نمود توان تاحدودی تناقضات موجود در آن را برطرف صفات مي 

  .ندارد الرئیس در این خصوص انسجام کافي  مبنای فلسفي شیخ 
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